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 ١بررسي فقهي، حقوقي چگونگي حق حبس در نكاح

  محمود قيوم زادهدكتر 

                  
  : چكيده        

ها بوده و چگونگي  حق حبس يكي از مباحث حقوقي مورد ابتلاء خانواده
در اين بين موارد . اجراء و انجام تعهدات متقابل زوجين بستگي به اين حق دارد

مقاله حاضر با روش  .برخوردار است اي ويژه سقوط حق حبس از حساسيت
اي، به بررسي فقهي و حقوقي مواردي كه حق حبس در نكاح ساقط  كتابخانه

در اين پژوهش ضمن بيان اقوال و احتمالات مختلفي كه . گردد، پرداخته است مي
در زمينه موارد سقوط حق حبس در نكاح مطرح است، به تبيين دلايل فقهي و 

شود  سؤالات مهمي كه در اين زمينه مطرح مي. ارد پرداخته استحقوقي اين مو
آورده شده و سپس آنها را به بحث گذاشته و به سؤالات و مجهولات در اين 
. زمينه پاسخ داده و موضوع پژوهش و سؤالات آن را به خوبي پاسخ داده است

گرچه حق حبس در نكاح عمدتاً براي زوجه مطرح شده است ولي در پايان 
لات اره شده و در اين مورد هم به سؤاژوهش به حق حبس براي زوج هم اشپ

  .مطروحه پاسخ داده شده است
  

  .سمهر، حق حبس، نكاح، تعهد متقابل زوجين، سقوط حق حب : كليدواژه
 

                                                 
  5/8/90: يخ پذيرشتار    3/2/90 :تاريخ وصول -1      

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه اسلامیفلسفه و کلام دانشيارsaveh.ac.ir-ghayoummaaref@iau 
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   مقدمه -1
با سيري اجمالي در ميراث . موضوع حق هم براي فرد و هم براي جامعه حائز اهميت است

ه پرداخته و ألشود كه آنان به هر مناسبتي به طرح اين مسسلامي روشن ميمكتوب متفكران ا
درباره حق و » كتاب النكاح«صاحب قواعد در بخش .اندآن مباحث عميقي را نگاشته يهدربار

در موضوع جواز صلح بر طلاق، محقق » كتاب الطلاق«مصاديق آن، محقق قمي در جامع الشتات 
كتاب «الاقارب و همچنين شيخ انصاري در  يههر الكلام، باب نفقجوا» كتاب النكاح«نجفي در 

   .)535آل بحر العلوم، بلغه الفقيه،(انده را مورد بحث قرار دادهألمكاسب اين مس» البيع
له به صورت پراكنده هميشه دغدغه انديشمندان بوده و در ضمن مباحث خود أالبته اين مس

ارسطو، سياست؛ افلاطون، (اندهاي مختلف پرداختهن ديدگاهآن را آورده و به نقض و ابرام و تبيي
حق عبارت است از بهره و امتيازي كه انسان در چهارچوب آن آزاد است قدرت خود را .)جمهور

اعمال كند و به تعبير ديگر، حق دريچه و منفذي است براي تخليه نيروي انساني و نشان دهنده 
؛ 4،2امامي، حقوق مدني،(توانايي خود در عرصه اجتماع اختيار آدمي است جهت فعليت بخشيدن به

  .)249، 1كاتوزيان،
  : توان تصور كرد براي هر حقي دو مرحله مي

ها براي اين كه صاحب حق شوند كه يكي مرحله اعتبار حق براي افراد و اهليت انسان
هاي  چوب ويژگيدر اين مرحله هر انساني در چهار. شود گفته مي» ت تمتعاهلي«اصطلاحاً به آن 

تواند چنين اهليتي را  تواند صاحب حق شود و هيچ كس حتي خود انسان، نمي يك نظام حقوقي مي
  .از خود سلب نمايد

در اين مرحله براي اين كه شخص . مرحله ديگر، مرحله اجراي حق و استيفاي آن است
ا در راستاي منافع خود بتواند حقوق خود را استيفا نمايد شرايطي لازم است كه شخص بتواند حق ر

   .)22دانش پژوه، فلسفه حقوق،(مانند اينكه بايد عاقل، بالغ و رشيد باشد ؛به كار گيرد
طبيعت حق اين است كه صاحب حق بتواند آن را نقل و انتقال دهد يا ساقط كند و يا به ارث 

 259،960دهما(البته سلب حق به طور كلي ممكن نيست .)281فيض، مبادي فقه و اصول،(بگذارد
  .)م.ق
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  تعريف و ماهيت حق حبس -2
حق حبس با توجه به واژگان به كار رفته در آن مفهومي واضح دارد و آن ابن كه براي 

، لكن آن خوداري كندشخص امتيازي به عنوان حق ايجاد تا بتواند چيزي را حبس و از تحويل 
  حقِبود گاهي آن را ، متفاوت خواهد آن به موارد و جايگاه هاي مختلف تعريف اصطلاحي

تعريف طرف ديگر نسبت به امتناعي كه هريك از طرفين معامله در صورت عدم تسليم مورد تعهد 
حق خودداري از تسليم كه به بايع يا مشتري  گاهي و  )68آراد، تاريخچه ماهيت احكام،(اندكرده

  .)271عدل،حقوق مدني،(انداندهخو شودداده مي
باشد و به عبارت ديگر حق اشخاص است كه با  حقوق الناس مي يهحق از دستالبته اين 

  .گردد اسقاط از جانب آنان ساقط مي
-بعضي آن را حق عيني مي. هيت چنين حقي وحدت ديدگاه ندارنددانان در چيستي و ماحقوق

ق حبس به عنوان حق عيني ياد اما در فقه اسلامي از ح. دانندبعضي آن را حق ديني مي دانند و
ياد شده ) حق حبس العين(ب فقه اسلامي از حق حبس با عنواناند به همين جهت در كتكرده
  .)69آراد، تاريخچه ماهيت احكام، (است

بعضي از حقوقدانان از جمله حقوقدانان اروپايي حق حبس را به آن لحاظ كه حق تعقيب به 
  .)همان(انددهد حق ديني شمردهكسي نمي

اگر متعلق حق حبس عين  .گرددميه متعلق آن برخصوص حق حبس گاهي باختلاف در
آن را حق عيني خواهد كرد اما هميشه چنين نيست بلكه در برخي موارد شخص  ،خارجي باشد

گاهي  ،متعلقِ حق بنابراين  .ا امتناع نماييد نه چيز ديگري رامتعلق اين حق است كه بايد خود ر
توان از دسته اول دانست و آن را ميلذا حق حبس در عقد بيع را . عقد و گاهي شخص است

مانند حق قصاص و يا  ؛متعلق عين دانست اما حق حبس در عقد نكاح متعلق به حق شخص است
رسد كه اختلاف نظر حقوقدانان و فقها هم به همين دليل باشد كه بعضي  به نظر مي .حق حضانت

- سبه عنوان حق حب از حق حبساند، لذا آنجا كه فقها ا حق ديني و بعضي حق عيني دانستهآن ر
اند در مورد عقد بيع صادق است چون در عقد بيع دو ركن ثمن و مبيع هر دو عين العين ياد كرده

توان صورت مياما حق حبس در عقد نكاح، اگر اين حق را مختص زن تنها بدانيم در اين. هستند
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صورت متعلق و  پذيريم در اينالعين دانست ولي اگر اين حق را براي شوهر هم بآن را حق حبس
بندي حق بايد اين مورد حق، شخص است و عبارت است از حق تمتع از زن كه با توجه به تقسيم

حق را غيرمالي دانست، نتيجه اينكه حق حبس از يك طرف جنبه مالي دارد و از طرف ديگر جنبه 
  .تتوان آن را حق عيني دانسو آنجا كه حق جنبه مالي دارد مي غيرمالي

-فرانسه از جمله حقوق عيني دانستهبعضي ماهيت حق حبس را به نقل از علماي حقوق 

  .)64قنبري، مجموعه مقالات حقوقي،(اند
برخي با انكار عيني بودن حق حبس «در رابطه با ماهيت حق حبس گفته شده كه  همچنين

اند پنداشته )(Suigentisاي آن را حق عيني از نوع خاص  اعتقاد به شخصي بودن آن دارند و پاره
اند كه حق حبس نه حق شخصي بلكه حقي است براي هر بدهكار در عدم  و برخي هم تعبير كرده

و  64همان،(ندطلبكار دارد استيفا ك يهانجام تعهدات پذيرفته شده تا زماني كه ديني كه بر ذم
65(.  

و حق حبس . است اند كه حق حبس از مصاديق دفاع متقابل متبايعين و صاحب مكاسب گفته
  .)432؛ لنكراني،تفصيل الشريعه،630انصاري،المكاسب،(دانند را از جمله حقوق معوضه مي

  
   و امكان اسقاط آن در نكاح  حكمت حق حبس -3

كه در فوق آمد ماهيت حق حبس مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولي در كتب همانطور
. ه ماهيت حق حبس علاقه نشان داده استلأحقوقي موجود كمتر حقوقداني نسبت به طرح مس

برخي هم حق حبس را مورد انتقاد قرار داده و با اين استدلال كه اين حق موجب لوث شدن هدف 
قنبري،مجموعه (اند كند با آن به مخالفت برخاسته اساسي عقد نكاح شده و ازدواج را متزلزل مي

اي است كه اگر زوجه اعمال حق ونهخصوصاً كه مهر در غالب موارد به گ .)62مقالات حقوقي،
گذرد و باز زوج امكان پرداخت مهر را نداشته و بنابراين زندگي مشتركي حبس كند، سالياني مي

  .شكل نگرفته است
اما هر چند كه در مورد معاوضي بودن عقد نكاح اختلاف نظر هست ولي اغلب حقوقدانان و 

دانند؛ منتها بعضي با توجه به ماهيت عقد مي فقها حق حبس در عقد نكاح را پيرو عقود معاوضي
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اند و بعضي نيز صرفاً م اين نظر را پذيرفته.ق377 يهنكاح و بعضي با توجه به وحدت ملاك ماد
گرچه برخي از فقها علي رغم  .)247محقق،نكاح و انحلال آن،(داننداجماع را سبب اين امر مي

اند،  اي به حق حبس نداشته ، اشاره فصلاً ذكر نمودهاينكه فروعات نكاح و مسائل مرتبط به آن را م
  .)999- 1071طباطبايي يزدي،العروه الوثقي،(باشند گويا كه قائل به اين حق نمي

خصوص زوجه است و تصور در حق حبس ،قانون و كلمات فقها كه خواهد آمدمطابق ظاهر 
ولي از  زمينه زوج هم وجود دارد گرچه در ،داندوي توجيه كرده و حكيمانه مياوليه هم آن را براي 

   .اي شده استاست در پايان مقاله به آن اشاره دانان و فقها كمتر به آن معطوفآنجا كه نظر حقوق
از آنجا كه حق امتيازي است كه به شخص من له الحق داده شده و امتيازي است كه وي از 

برداري از اين حق آزاد  در بهره آن برخوردار است؛ مطابق قواعد عمومي فقهي و حقوقي، مالك آن
؛ فيض،مبادي فقه و 248كاتوزيان، مقدمه علم حقوق،(بوده و امكان اسقاط آن وجود خواهد داشت

ه است اسقاط البته چنانچه حق در قبال تكليفي باشد كه بر عهده من له الحق آمد ؛)281اصول،
فرزند دارد و در مقابل تكليفي هم پي ندارد؛ مانند اينكه پدر حقي بر عهده حق سقوط تكليف را در

چنانچه كسي اسقاط حقي كه از جنبه ابُوت براي او ثابت است را بنمايد، . براي او آمده است
كه اسقاط  چرا. ود در مقابل فرزند قرار دهدتواند اين را مستمسكي براي انجام ندادن تكليف خ نمي

اده دارد ولي هرگز از آن اسقاط تكليفي كه حق از عموميت ادلّه تسلط انسان بر خودش امكان استف
همانگونه كه اگر زوجي  .)251بجنوردي، قواعد فقهيه،(بر عهده شخص است، قابل استفاده نيست

كند و  از حق تمتع خود صرف نظر كرد و آن را اسقاط نمود، گرچه زوجه را از اين جهت رها مي
گردد، ولي  ست، موجب نشوز زوجه نميعدم تمكيني كه زوج از آن گذشت نموده و اسقاط كرده ا

. سقاط حق، مسقط تكليف نيستكند و اكه در مقابل زوجه دارد تبرئه نميزوج را از ايفاء تكاليفي 
اما بايد به دو نكته . از عموميت قاعده تسلط، امكان اسقاط حق وجود دارد: توان گفت اين ميبنابر

يل خاصي مانع چنين اينكه بايد دل: 2. پي ندارددر ط تكليف رااينكه اسقاط حق، سقو: 1اشاره كرد؛ 
اسقاط حق با ايفاء وظايف اخلاقي، انساني در تضاد باشد و يا مانع : مانند اينكه اسقاطي نباشد،

برداري از حقوق به طور كلي و هيچ كس  مانند حق تمتع به معناي اهليت بهره. قانوني داشته باشد
وليت انساني ؤاينكه با مسبر ليتي را از خود سلب نمايد و علاوه تواند چنين اه حتي خود انسان، نمي
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طاهري،حقوق (موجب سلب شخصيت حقوقي شده و مرگ حقوقي فرد است !ناسازگار است
اما چگونگي  .)157، 4امامي،حقوق مدني،(آورد و لطمه به حيثيت حقوقي انسان وارد مي )471مدني،

يابد كه در ق بوده و در مواردي چنين امري تحقق مياستيفاء و اسقاط آن پيرو قواعد عمومي حقو
  : آيدذيل مي
  
  موارد  سقوط حق حبس در نكاح -4

در زمينه . در اين مجال مباحثي را در رابطه با سقوط حق حبس در نكاح بيان خواهيم كرد
الات مهمي در اين خصوص ؤس. پي داردكاح حالاتي است كه سقوط آن را درحق حبس در ن

كند سقوط حق حبس در نكاح را مشخص مي كه پاسخ به آنها، چگونگي و موارد شودمطرح مي
ها به اين پرسش. هاي آنها استالات و پاسخؤكه رسالت و هدف اصلي مقاله حاضر تبيين اين س

  . توان مطرح كرداين شرح مي
  آيا تمكين كردن زن قبل از گرفتن مهر مسقط حق حبس است؟ -الف
  د از پرداخت مهر مسقط حق حبس است؟آيا معسر بودن مر -ب
  آيا تأديه ناقص مهر مسقط حق حبس است؟ -ج
  اجبار زن به تسليم مسقط حق حبس است؟ آيا اكراه و -د
  آيا زنداني بودن زن و يا موانع ديگر مسقط حق حبس مرد است؟ -هـ
  آيا تعيين اجل براي پرداخت مهر مسقط حق حبس است؟ -و
  ولي زن امتناع كند تا اجل فرا رسد آيا حق امتناع دارد يا خير؟اگر مهر مؤجل باشد  -ز
  شود؟حق حبس مرد در چه صورتي ساقط مي -ح
  .ترتيب سخن خواهد رفتمورد هر يك از سؤالات مطروحه به در

ناگفته پيداست كه اسقاط حق حبس در نكاح به تمكين اختياري زن قبل از دريافت مهر است 
اين اسقاط حق حبس به صورت جداگانه كردن از حق حبس است؛ بنابرفنظر و تمكين، نشانه صر

  .مطرح نشد
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  تمكين زن قبل از گرفتن مهر مسقط حق حبس است؟آيا 
ست كه چنانچه زن به اختيار اآنچه كه مورد پيروي نويسندگان قانون مدني قرار گرفته اين

فاده كند ولي در هر حال حق تواند از حق حبس استخود قيام به ايفاء وظايف نمايد ديگر نمي
  .م به صراحت بيان شده است.ق 1086 يهه درمادألاين مس. مطالبه مهر را همچنان دارد

بل شوهر دارد قيام نمود اختيار خود به ايفاء وظايفي كه در مقاهاگر زن قبل از اخذ مهر ب«
لبه مهر دارد ساقط قبل استفاده كند معذالك حقي كه براي مطا يهتواند از حكم مادديگر نمي
  ».نخواهد شد

اين بحث خواهد آمد ولي قولي  يهله مطرح شده كه به دنبالأالبته نظر مخالف هم در اين مس
-هاين نظر در ماد. باشدقرار گرفته نظريه اكثريت فقها ميكه مورد پيروي نويسندگان قانون مدني 

قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود  م هم در مورد عقد بيع پذيرفته شده يعني اگر بايع.ق 378 ي
تواند دوباره آن را پس بگيرد و تسليم مجدد مبيع را موكول به اخذ  در اختيار مشتري بگذارد نمي

  .ثمن كند چون بايع نيز با ميل خود اقدام به چنين امري نموده است
له خيارات گويد اگر معامله به موجب ديگري از جمماده مي البته همانطور كه قسمت اخير

فسخ شود بايع استرداد مبيع را خواهد داشت زيرا كه در اين فرض سبب  قانوني ديگري ايجاد شده 
  .است

هر حال اين امر در عقد نكاح هم جاري است هر چند كه نظرات مخالف و موافقي از  در
معتقدند  له وجود دارد، صاحب شرايع از آن دسته فقهايي است كهأجانب فقها و حقوقدانان در مس

  .امر را اينچنين بيان فرموده استايشان علت اين . بعد از دخول ديگر زن حق حبس ندارد
محقق (»به جهت آنكه بهره بردن شوهر از او حقي است كه لازم شده است به سبب عقد«
در (رضايت زن به استفاده بلاشرط زوج و تمكين زن قبل از اخذ مهر )596، 2الاسلام،شرايع حلي،
  .آورد باشد و زمينه سقوط حق حبس را براي زوجه مي از اين حق خود مي) مهريهمورد 

معتقد است كه بعد از دخول دليلي نيست ) ابوالقاسم ابن احمد يزدي(الذكركتاب فوق و مترجم
  .)همان(كه اعمال حق حبس كند

م دانسته شيخ بهائي نيز امتناع زن را به جهت گرفتن مهر يا غير آن بعد از دخول كردن حرا



  
  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

مه 
لنا
فص

مي
سلا

ق ا
حقو

ه و 
 فق
ات

طالع
م

/
ال
س

 
هش

 /تم
مار

ش
 ه

26   
160  

  .است
امتناع نمودن زن از دخول كردن شوهر جهت گرفتن مهر يا غير آن بعد از دخول كردن «

  .)279شيخ بهائي،جامع عباسي،(»حرام است
ابن ادريس، ابن حمزه از ديگر فقها شهيد ثاني، علامه حلّي، صاحب جواهر، صاحب مكاسب، 

فاضل لنكراني همين نظر را سيد ابوالحسن اصفهاني، مرحوم اراكي و  امام خميني،
، 7 ؛ فاضل هندي،104، 2؛ شرح لمعه، 8،95مسالك، ؛ شهيد ثاني، 594،  2محقق حلي،(اند پذيرفته

يعني  .)432؛ فاضل لنكراني،536؛ اراكي،266؛ اصفهاني،299، 2؛ امام خميني،41و  31؛ نجفي،408
ند كه ابن ادريس و ابن حمزه شناسند هر چن ديگر حق امتناع را براي او نميدر صورت تمكين، ز

در مسئله قائل به تفصيل شده اند بين موردي كه زن به اجبار تمكين كند يا به رضا و ميل 
باشد، چرا كه الزام زن به صرف نظر  ولي اين تفصيل مورد پذيرش ساير فقهاء هم مي. خويش

  .شدبا كردن حق حبس ولو با تمكين اجباري ظلم به زوجه بوده و ناعادلانه مي
اين عدم ذكر اين تفصيل دليل بر عدم پذيرش آنها نيست به علاوه كه اصولاً تمكين بنابر

اجباري، تمكين نيست تا آثار حقوقي بر آن مترتب شود مگر اينكه گفته شود حق حبس براي 
اين به لحاظ قانوني بنابر. هيچ فقيهي و قانوني نداردزوجه غير مدخوله است كه چنين سخني را 

  .ين اجباري مسقط حق حبس نخواهد بودهم تمك
چنانچه زن مهر : فرمودند )ع(استدلال فقهاء عموماً به روايتي از زرعه از سماعه است كه امام

طوسي،تهذيب (را از زوج مطالبه نكند و اجازه همبستري بدهد اين به منزله قبض مهر است
  .)2،حديث41؛ ابواب المهور، باب 301، 21؛ حرّ عاملي، وسائل الشيعه،1513، حديث374، 7الاحكام،

از حقوقدانان دكتر امامي اين نظر را با قواعد حقوقي سازگارتر دانسته اند و آن را قول مشهور 
   .)396، 4امامي،حقوق مدني،(دداننكه دعوي اجماع هم بر آن شده مي

را دكتر كاتوزيان هم ضمن نقل نظريه مخالف و موافق ظاهراً نظر مشهور و قانون مدني 
   .)136كاتوزيان،حقوق مدني خانواده،(اند پذيرفته

باشند كه از آن دسته حقوقداناني مي)135جعفري لنگرودي،حقوق خانواده،(دكتر لنگرودي
له دارند كه استدلال ايشان بعد از ذكر نظرات فقهاي مخالف أنظري مخالف نظر مشهور در مس
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  . نظر مشهور خواهد آمد
ا در دو فرض مورد توجه از جمله ابن ادريس و ابن حمزه مسئله ر و اما گفتيم بعضي از فقها

ه وادار به اند و بين موردي كه زن به اختيار خود تمكين نموده و موردي كه به اجبار و اكراقرار داده
مكين داده باشد حق اند يعني چنانچه زن با ميل و رضاي خود تن به تتمكين شده فرق گذاشته

تواند حق كرده باشد بعد از دخول همچنان ميو چنانچه به اجبار تمكين  گردديحبس او ساقط م
مفهوم فوق دركتاب شرايع به نقل از ابن حمزه چنين آمده است . خود را اعمال كند تا مهر را بگيرد

  :كه
صورتي كه زن، خود را اختياراً تسليم نموده باشد و  يهابن حمزه تفصيل داده است ميان«

ه اجبار او را تصرف نموده باشد مرد در صورت اول نتواند امتناع نمايد و در صورت آنكه ب يهميان
   .)596، 2محقق حليّ، شرايع الاسلام،(»دوم تواند

گردد از مفهوم ه تمكين بدهد حق حبس او ساقط نمياين امر كه اگر زن به اجبار تن ب
له أحكم مس) اختيار(يها قيد كلمچرا كه در اين ماده ب. شودم فهميده مي.ق 1086 يهمخالف ماد

روشن است يعني حق حبس زن را در صورتي ساقط شده دانسته كه زن به اختيار خود قبل از 
البته در اين كه ايفاء وظايف روابط زناشوئي به معناي اخص . گرفتن مهر قيام به ايفاء وظايف نمايد

مراهي و سكونت عم بوده و مطلق هيا ا )669قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، كاتوزيان،(است
  .اختلاف است )787، 1شايگان،حقوق مدني ايران، (شودبا زوج را شامل مي

له را در صورتي كه زوجه با تهديد زوج أدكتر لنگرودي به نقل از جواهر و حدائق حكم مس
ج از زوهر گاه بعد از نكاح و قبل از دادن مهر، « .بور به تمكين شود چنين بيان داشته استجم

جعفري (»م استفاده كند. ق 1085 يهتواند از حق مذكور در مادروي تهديد دخول كند زوجه مي
   .)135 لنگرودي،حقوق خانواده،
ست كه زن اگر قبل از گرفتن ااين) عدم سقوط حق حبس(له مورد بحثأنظر مخالف در مس

. اند و شيخ طوسي نسبت دادهاين نظر را به شيخ مفيد . مهر تمكين كند باز هم حق حبس را دارد
بعد [اي الامتناع ] هل لها ذلك[من ذلك ايضاً يعرف الحال في أنه ] و[«:در كتاب جوهر آمده

لها ذلك، ] نعم[و الشيخ فيما حكي عن مبسوط  و القائل المفيد فيما حكي عن مقنعه] الدخول؟ قيل
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المهر بازاء الجميع، فبالتسليم  و هلان احدالعوضين و هو منفعه البضع تتجدد لا يمكن قبضه جمل
 نجفي،(»و لعموم العسر والحرج و الضرر و الظلم لم يحصل الاقباض فجاز الامتناع، مرة

   .)44، 31جواهراالكلام،
يعني بنابر آنچه حكايت شده از شيخ مفيد در كتاب مقنعه و شيخ طوسي در كتاب مبسوط 

زيرا يكي از دو عوض كه منفعت ) از تمكينحق حبس بعد (ست كه بلي زن چنين حقي را داردااين
بضع است تدريجي الحصول است و امكان ندارد كه يكباره تحصيل بشود و كل مهر در برابر كل 

شود؛ پس جايز است  دفعه، اقباض حاصل نميمنفعت بضع قرار گرفته است و با تسليم شدن يك
  .شودنجا هم ميرج و ضرر و ظلم شامل ايعسر و ح يهامتناع بكند و نيز ادل

چون حق حبس به معناي عدم : دليل قائلين به وجود حق حبس ولو با تمكين اين است كه
تسليم بضع است تا مهر تسليم شود، بنابراين اقباض بضع بعد از يكبار و يا چند بار تمكين هنوز 

. شود بر اين اساس حق حبس هم باقي است هم ممكن است و موضوع قبض و اقباض منتفي نمي
، و المهر هاحدالعوضين وهي منفعه البضع تتجدد، لا يمكن القبض جمل: به اين عبارت توجه شود

؛ طوسي،تهذيب 510مفيد،مقنعه،(بازاء الجميع، فبالتسليم مرةّ لم يحصل الاقباض فجاز الامتناع
نه  توان گفت كه مهر در مقابل تمكين كامل و جميع دفعات آن است البته نمي .)313 ،4الاحكام،

يك دفعه؛ چرا كه تعداد دفعات تميكنِ خاص و دخول مشخص نيست تا مهر در مقابل همه دفعات 
باشد، چه آنكه احتمال دارد بعد از يك مرتبه دخول و تمكين با طلاق يا موت زوجيت پايان يابد 

ر بايد گفت كه نكاح عقد معاوضي يا شبه معاوضي است به اعتبا. ولي مهر كامل مستقر شده است
اينكه مهر در مقابل بضع قرار داده شده است نه اينكه مهر به دفعات تمكين خاص و دخول تقسيم 

  .)434فاضل لنكراني،تفصيل الشريعه،(شده و قرار داده شود
اند ن دو تن بزرگوار از فقهاء دانستهاكثر حقوقدانان نيز در كتب خود اين نظر را منسوب به اي

  .اندو نظر خود را بيان نموده
 امامي،(اندقواعد حقوقي بيشتر سازگار دانستهو آن را با  امامي نظر مشهور را پذيرفته دكتر

   .)396،  4حقوق مدني،
اگر تمكين به اختيار «اند به اين مفهوم كه مشهور را پذيرفته يهدكتركاتوزيان نيز ظاهراً نظري
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شود رخ داده است و پس از اميده ميدر ساير معاملات، قبض ن اي مانند آنچهن انجام گيرد، حادثهز
 .)136كاتوزيان،حقوق مدني خانواده،(»ماندديگر اختياري براي حبس باقي نمي آن

دكتر حائري شاهباغ بدون اعلام نظر شخصي صرفاً به نقل نظر مخالف و موافق پرداخته و 
حائري (اندادهو شيخ طوسي نسبت دموافق را به مشهور فقهاء و نظرمخالف را به شيخ مفيد  نظر

   .)129، 7شاهباغ،شرح قانون مدني،
اند پذيرفتهرا ن) شيخ طوسي و شيخ مفيد(ي ضمن نقل نظر موافق و مخالف نظردكتر لنگرود

م يك .ق 1085 يهنكاح، عقد مستمر است اگر زن بدون استفاده از ماد«اند و چنين استدلال كرده
ر ماه كه د(امر كاشف از اسقاط حق مطالبه مهر زناشويي كرد اين يهيا چند بار اقدام به وظيف

ضمناً علت وجود حق  .)135جعفري لنگرودي،حقوق خانواده،(»باشدنمي)م ذكر شده است.ق 1085
 . اندتي بعد از تمكين چنين بيان داشتهحبس را براي زن ح

غافل  1085 يهزوجه از حق مذكور در ماد هممكن است بالمر) غالباً(به نظر ما اساساً و «
نيست و  1086 يهباشد، بنابراين دليلي براي سقوط حق مطالبة صداق به شرح مذكور در صدر ماد

كند كه زوجه بتواند از اداء وظايف زناشويي در باقي اقتضا مي) در عقود مستمر(حقوقي  يهقاعد
تناد به آيه و بدون اس(معذالك قول مشهور در فقه. بگيرد ايام و روزگار امتناع كند تا صداق خود را

   .)همان(»نوشته شده است 1086همان است كه در مادة ) حديث
  
  اعسار زوج و سقوط حق حبس -5

عبارت ديگر در مسأله اعسار اكثر فقها معتقدند كه اعسار مرد تأثيري در حق حبس ندارد؛ به 
له نظر مخالف هم هست كه منسوب به ابن ادريس أدر مس گردد؛موجب سقوط حق حبس نمي

  .باشدمي
در هر حال اين حق مال زن است خواه مرد معسر باشد خواه «: فرمايدصاحب جواهر مي

 يهكند بر اساس ادلچه بديهي است كه معسر بودن اگرچه حق مطالبه از او ساقط مي. موسر
تواند تمكين رود يعني مياوضه بودن بدست آورده از بين نميشرعي اما حق زن كه از راه مع

   .)42، 3جواهرالكلام،نجفي،(»نكند
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  .در كتاب شرايع نيز همين نظر پذيرفته است
بگيرد چه و ميرسد زن را كه خود را به تصرف ندهد تا مهر را : فرموده است كه) ره(مصنف «

كه فاضل هندي همانگونه .)594، 2محقق حلي،شرايع الاسلام،(»چيزشوهر چيزدار باشد يا بي
   .)409، 7كشف اللثام،فاضل هندي،(همين ديدگاه را دارند

همانگونه صاحب وسيله النجاه . اندالوسيله از اين نظر پيروي نمودهامام خميني نيز در تحرير
  :به اين عبارت دقت شود. اند نيز با عبارتي مشابه، همان ديدگاه صاحب جواهر و محقق را برگزيده

سوأ كان الزوج  ال،بل لها أن تمتنع من التمكين و تسليم نفسها حتي تقبض مهرها الح«
   .)299، 2؛ موسوي خميني، تحريرالوسيله،266، 2اصفهاني، وسيله النجاه،(»موسراً او معسراً

تا اينكه تمام مهر تواند از تمكين و تسليم خودش نسبت به مرد جلوگيري كند بله آن زن مي
  .ا موسركند كه مرد معسر باشد يفرقي نمي) ه مهر حال باشددر صورتي ك(را دريافت كند

اين اند؛ در كتاب جواهر ضمن نقل نظر وي  گفتيم كه نظرمخالف را به ابن ادريس نسبت داده
  :اندنظر را تضعيف نموده و فرموده

زيرا ممنوع بودن مطالبه مهر موجب  بن ادريس نقل شده ضعفش آشكار استآنچه از ا«
   .)43، 31نجفي،جواهر الكلام،(»شود كه معوض را قبل از عوض تسليم كندنمي

  .دكتر امامي با نقل نظر ابن ادريس استدلال ايشان را چنين بيان كرده است
مهر خود را بنمايد حق امتناع هم  يهتواند از شوهر معسر مطالبيچون زن نم«
  .)395، 4امامي،حقوق مدن،(»ندارد

ه ل كه نداشتن حق مطالبديديم كه اين نظر توسط صاحب جواهر تضعيف شد با اين استدلا
  .شود كه معوض قبل از عوض تسليم طرف شودباعث نمي

به نقل از صاحب كفايه ميان مالدار بودن  )595، 2محقق حلي،شرايع الاسلام،(در كتاب شرايع
دار اند كه اگر مرد مالو به اين صورت قائل به تفصيل شدهو معسر بودن ا) موسر بودن(شوهر 

ت حال بودن مهر، حالا اگر زوج از دادن مهر خودداري باشد و زن مهر خود را مطالبه كند در صور
صورت چيز باشد و زن مهر خود را مطالبه كند در اينرتكب معصيت شده است و اگر زوج بيكند م

اگر مرد نپردازد مرتكب معصيت نشده است البته اين نظر باز هم زماني مطرح است كه مهر حال 
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له در جاي خود بايد بيان أحق امتناع ندارد كه حكم مسباشد و درصورتي كه مهر مؤجل باشد زن 
  .شود مي

به نقل از قلائد الدرر نظر مشهور را  )133جعفري لنگرودي،حقوق تعهدات،(يدكتر لنگرود
  :گويدته و ميپذيرف

. هرگاه مرد معسر باشد خواه زن در حين عقد نكاح، علم به اعسار او داشته باشد خواه نه«
شود كه از حق امتناع از وظايف مهر ندارد لكن اين امر مانع نمي يه، حق مطالبالبته در حال اعسار

به هر حال اعسار شوهر حق «گويد دكتر كاتوزيان نيز مي» .اده نكندزناشويي تا وصول صداق استف
لذا با توجه به نظر اكثريت فقها . )135كاتوزيان،حقوق مدني خانواده،(»حبس زن را از بين نمي برد

گفت كه حق حبس زن در مقابل شوهر در اين مورد مطلق است و بستگي به اعساري يا عدم بايد 
  .تواند اعمال حق حبس نمايدر شوهر ندارد و در هر حالت زن مياعسا

اند اين است كه چون از يك طرف  نظر ديگري كه برخي علماي اهل سنت آن را بيان داشته
هر را ندارد لذا در شرايط خاصي براي زن در چنين مرد معسر است و در همان زمان حق مطالبه م

   .)79؛ آراد،4جزيري،الفقه علي المذاهب الاربعه،(وضعي حق فسخ وجود دارد
  
  ناقص مهر مسقط حق حبس است؟ يهآيا تأدي -6

هاي ثبوت حق حبس و چيستي آن آورد و آن اينكه براي جواب اين سوال را بايد در بحث
اين چنانچه مقداري از بنابر. تأديه تمام مهر لازم است م.ق 1085 اسقاط حق حبس مذكور در ماده

. گردد و همچنان زن حق اعمال آن را دارد به زن تسليم شود، حق حبس ساقط نمي) مهر(عوض 
همانگونه كه اگر مقداري از مهر حال باشد و مقداري مؤجل تا زماني كه آن مقدار از مهر را كه 

و در مورد بقيه مهر كه مؤجل است حكم مؤجل بودن مهر  حال است نگرفته، حق حبس دارد
؛ 425؛ محقق قمي، جامع الشتات،535اراكي،كتاب النكاح،(جاري است يعني زن حق حبس ندارد

  .)432؛ فاضل لنكراني، تفصيل الشريعه،546علّامه حليّ، مختلف،
ه بايع در مورد حق حبس در بيع هم حكم، همين است يعني مشتري بايد تمام ثمن را ب

بپردازد تا حق حبس او را ساقط كند و تأديه ناقص ثمن موجب سقوط حق حبس نمي گردد و 
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توان گفت كه نشده است؛ ولي بديهي است وقتي ميم اين نكته تصريح .ق 377اگرچه در ماده 
ن شده كه نسبت به تأديه ثمن به طور كامل اقدام نمايد؛ زيرا كه تأديه مشتري حاضر به تأديه ثم

  .توان تأديه حقيقي دانست مقداري از ثمن مقرر بين متعاملين را نمي
  
  آيا اكراه و اجبار زن به تمكين مسقط حق حبس است؟ -7

ن له مورد پيروي نويسندگان قانون مدني واقع شده است اين است كه اگر زأآنچه در اين مس
گردد و اين امر از مفهوم حق حبس او ساقط نمي به اكراه و غير اختيار خود وادار به تمكين شود

از گرفتن مهر مسقط حق م پيداست چرا كه در اين ماده تمكيني را قبل .ق 1086مخالف ماده 
م مبيع يباشد نه از روي اكراه و همين قاعده در مورد عقد بيع و تسل) به اختيار(اند كهحبس دانسته

  :كهالؤصاحب جواهر با طرح اين س) م.ق 378ماده (قبل از اخذ ثمن جاري است
اگر دخول به صورت اكراهي صورت گيرد آيا زن بعداً حق دارد امتناع كند از به قبض دادن «

  .)44 ،31نجفي،جواهر الكلام،(»خود تا مهر را بگيرد يا نه؟
وجهي براي ترديد وجود ندارد چه بديهي  :فرمايد ال پاسخ گفته، ميؤآنگاه خود به ا ين س

  .است كه دليلي نداريم بر سقوط حق امتناع با وطي كردن تا با وطي اكراهي هم صادق شود
در كتاب شرايع به نقل از ابن حمزه آمده است كه اگر زن به اجبار وادار به تمكين شود بعداً 

  .ابن حمزه تفصيل داده است. مي تواند اعمال حق حبس كند
صورتي كه به اجبار او را  يهصورتي كه زن خود را اختياراً تسليم نموده باشد و ميان يهميان«

محقق (»مرد در صورت اول نتواند امتناع نمايد و در صورت دوم تواند. تصرف نموده باشد
  .)596، 2حليّ،شرايع الاسلام،

د كه اگر زوجه را اجبار همچنين مرحوم آيت االله اراكي به اين نكته تصريح نموده است و دار
   .)546اراكي،كتاب النكاح،(به وطي كند، پس از رفع اكراه باز زوجه حق حبس دارد

  :اند كهاند و گفتههمين نظر قانون مدني را پذيرفته از حقوقدانان دكتر امامي
تواند سپس از ه و اجبار تمكين از شوهر نمود ميگاه زن قبل از دريافت مهر خود، به اكراهر«

  .)397، 4امامي،حقوق مدني،(»حق حبس خود استفاده كند
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زيرا حق امتناع از اداي وظايف زوجيت در اثر «.اندل اين امر را اينگونه بيان نمودهايشان دلي
-آن ساقط نمي يهعقد پيدا شده است و حق بدون تصريح قانون و يا قصد اسقاط از طرف دارند

كراه از ايفاء وظايف زوجيت امتناع نموده تا مهر خود را تواند پس از رفع اگردد بنابراين زن مي
  .)398همان،(»دريافت دارد

اند يعني اگر زن به اكراه كتاب خود از همين نظر پيروي كردهدكتر حائري شاهباغ نيز در 
  .)129، 7حائري شاهباغ،شرح قانون مدني،(وادار تمكين شود مجدداً حق حبس دارد

  :گويدتي مشابه ساير حقوقدانان ميعبار دكتر علي آراد نيز با
شود بايد مقرون به رضاي او باشد پس اگر زن مكيني كه موجب سقوط حق حبس زن ميت«

در اثر اكراه قبل از  اخذ مهر تمكين كند امتناع او از وظايف زناشويي تا هنگامي كه مهر خود را 
ود كه تمكين با رضايت زن شهد بود زيرا حق حبس وقتي زايل ميدريافت نكرده است باقي خوا

  .)74مهر، تاريخچه، ماهيت و احكام آن، آراد،(»صورت گرفته باشد
معامله موجب عدم  قانون مدني، اكراه در 203 يهرسد با توجه به اينكه طبق مادبه نظر مي
باشد حتي اگر از جانب شخصي غير از متعاملين باشد، بتوان گفت كه اكراه در به نفوذ معامله مي

گردد و لذا اگر ر به وي موجب سقوط حق حبس وي نميليم درآوردن زن قبل ازپرداخت مهتس
ي كه به اجبار وادار كند وموردموردي كه زن به اختيار تمكين مي خلاف اين نظر را بپذيريم بين

توان تصوركرد و از طرفي ديگر شايد بتوان گفت ساقط دانستن شود چه فرقي را ميبه تسليم مي
طور كه گفتيم آن در هر حال همان. باشداجبار وي به تمكين خلاف عدالت ميدر صورت  اين حق

چه مورد نظر قانون مدني قرار گرفته همانا عدم سقوط حق حبس زن است و اين مسئله از مفهوم 
  . گردد هم استنباط مي 1086 يهمخالف ماد

اي اخص است يعني زناشويي و البته آنچه در اين بحث مورد مداقه قرار گرفت تمكين به معن
دانند  ولي برخي تمكين را اعم از انجام زناشويي مي. دخول كه نظر مشهور فقهاء و حقوقدانان است

  .)787، 1شايگان،حقوق مدني ايران،(كه در اين صورت بحث متفاوت خواهد بود
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  زنداني بودن زن و يا موانع مشابه و سقوط حق حبس  -8
ست كه چنانچه زن به واسطه عذري مثل محبوس اح است ايناي كه در اينجا مطرلهأمس

  بودن يا مريضي نتواند ايفاء وظايف زناشويي كند آيا شوهر الزام دارد كه مهر را به او تسليم كند؟
شود كه براي مرد هم قايل به حق حبس زماني طرح مي لازم به تذكر است كه اين مسأله
. اند له پرداخته و براي مرد هم حق حبس قائل شدهأمس باشيم چه آنكه بسياري از فقهاء به اين

لم  هاو محبوس هللاستمتاع بان كانت مريض همهيا هو ان لم يكن المرا«صاحب جواهر با اين عبارت 
نجفي،جواهر (»يلزمه تسليم الصداق بناء علي اشتراط وجوبه عليه بالتقابض من الجانين

  .)31،45الكلام،
اند يعني هر گاه زن به دليلي آمادگي استمتاع نداشته  لازم ندانستهتسليم مهر را از جانب مرد 

باشد به اين صورت كه مريض باشد يا محبوس، لازم نيست بر مرد كه مهر را بپردازد زيرا شرط 
  .وجوب پرداخت مهر از جانب مرد تقابض از دو طرف است

شود به اين حكم ال ميگاهي اشك. فرمايندله ميأجواهر به دنبال طرح اين مسالبته صاحب 
در جايي كه مرد عقد كند زني را كه به دليل مريضي يا حبس آمادگي تمكين و تمتع مرد از خود را 
نداشت كه در اين صورت اجحاف در حق مرد شده است كه از طرفي بايد مهر را بپردازد و از 

در خصوص مرد  يانصاف جواب  اين است كه اينجا بي. تواند عوضي را دريافت كند طرفي نمي
و ) پرداخت مهريه زن(چون بديهي است كه مرد خود اقدام كرده بر فوري بودن حق زن نيست

د صاحب مكاسب در اين زمينه مطلبي دارن). يعني استمتاع جنسي از زن(عدم فوري بودن حق خود 
كه در  در صورتي كه زن محبوس بوده و يا ممنوع به عذري باشد«:شود كه از آن چنين استفاده مي

اما اگر از . نتيجه آن نتواند به انجام وظايف زناشويي اقدام كند، شوهر ملزم به تسليم مهر نيست
ي مشهور اماميه تا زمان رفع مانع حق تقاضاي تمكين را أقبل مهر زن پرداخت كرده باشد طبق ر

  .)603انصاري،المكاسب،(»ف است تا برگشت به حال عادي براي زن مهلت دهدلندارد بلكه مك
حنفيه نسبت داده شده  له به گروهي از علماي اهل سنت يعني مالكيه وأنظري كه در اين مس

در صورت مريضي و يا محبوس بودن زن و يا علل ديگر، مرد را ملزم مي دانند كه  است اينكه
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، 4جزيري،الفقه علي المذاهب الاربعه،(مهر را به زن بپردازد و براي مرد حق حبس قائل نيستند
224(.  

ست كه چنانچه زن از حق حبس خود ااي ديگر كه در اين رابطه قابل بحث است، اينلهأمس
حاضر شود براي تمكين از شوهر، ليكن به جهت مانعي مانند اينكه به جهت به  استفاده نكند و

تواند از تمكين خودداري زديكي واقع نشود آيا زن بعداً ميمسافرت رفتن يا بيمار شدن شوهر ن
مايد به عبارت ديگر آيا رضايت به  تمكين مفهوم واقعي تمكين را دارد و مسقط حق حبس است ن

  يا خير؟
دكتر امامي معتقدند كه در صورت رضايت به تمكين، مجدداً زن حق اعمال ندارد و حق 

ولي در هر حال ايشان . حبس وي ساقط شده است؛ چرا كه موجبي براي عودت آن حق نيست
  .)398، 4امامي،حقوق مدني،(دانندد آمد با اصول حقوقي سازگارتر ميه در ذيل خواهقول دوم را ك

بعضي از حقوقدانان رضايت به تمكين را، . البته در اين مورد نظر مخالف هم وجود دارد
ز حقوقدانان در استدلال اين دسته ا. دانندنسته و آن را مسقط حق حبس زن نميتمكين واقعي ندا

  :اندخود گفته
شود و ثانياً به دم وقوع نزديكي، تمكين محسوب نمياولاً حاضر شدن زن به تمكين با ع«

گردد كه يكي عقود معاوضي حق حبس وقتي ساقط ميطوريكه قبلاً نيز گفته شد اصولاً در تمام 
آراد،مهر،تاريخچه،ماهيت و (»از متعاملين قبل از قبضِ عوض، به تسليم مورد تعهد اقدام كرده باشد

  .)74كام آن،اح
شود كه يكبار تمكين زن را مسقط له در جايي مطرح ميأالبته لازم به تذكر است كه اين مس

كه اصولاً بعضي از فقها معتقد هستند كه زن براي چرا) م.ق 1086 يهمفاد ماد(حق حبس بدانيم 
شهور اين تواند اعمال حق حبس كند و در مقابل اين دسته قول مگرفتن مهر هر وقت بخواهد مي

له در مباحث ثبوت حق أدانند اين مساست كه يكبار تمكين به اختيار را مسقط حق حبس مي
  .شود حبس به بحث گذاشته مي
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  تعيين اجل براي پرداخت مهر و سقوط حق حبس -9
م دانستيم كه شرط اعمال حق حبس، حال بودن مهر است و .ق 1085 يهبا توجه به ماد

كند كه مهر او شود چون زماني كه زن موافقت ميق حبس ساقط ميمهر مؤجل باشد، ح چنانچه
را از خود ساقط نموده است و  ست كه حق حبسامنطقي اين قبول اين يهنتيج. دار باشدمدت
  .تواند تمكين كردن از شوهر را موكول به رسيدن اجل كندنمي

تناع نمايد از تصرف دادن اگر مهر موعدي باشد، زن نتواند كه ام«: فرمايدصاحب شرايع مي
  .)626، 2محقق حلّي،شرايع الاسلام،(»خود، يعني تا بگيرد مهر خود را

- زيرا كه تمكين زوج موقوف نمي«. تمترجم شرايع دليل اين حكم را اينگونه بيان كرده اس

ماند بر او و در اين هنگام چيزي، پس باقي ميباشد از براي اجب نميباشد بر قبض مهر، چه وا
  .)همان مرجع سابق(»حق زوج بدون معارضي

فرمايد در جايي كه تمام مهر مؤجل باشد همانا براي زن قطعاً حق صاحب جواهر نيز مي
  .)43، 31نجفي،جواهر الكلام،(امتناعي نخواهد بود چونكه حق مرد بر او ثابت است فعلاً

جل بودن مهر را موجب اند و مؤشرح لمعه هم همين نظر را پذيرفتهثاني در مسالك و شهيد
  .)105، 2؛ شرح لمعه،194 ،8شهيد ثاني، مسالك،(اند سقوط حق حبس زن دانسته

  :اند  تهاشدكتر كاتوزيان هم اين ديدگاه را چنين بيان د
قرار دادن مهلت به معني انصراف از حق حبس است و فرا رسيدن موعد پرداخت، حق «

  .)134ن،حقوق مدني خانواده،كاتوزيا(»كند ساقط شده را دوباره ايجاد نمي
در صورتيكه مهر مؤجل بوده باشد زن نتواند « :و همچنين به نقل از صاحب كفايه آمده است

محقق حلّي،شرايع (»اند بدان اصحاب ما اماميهمايد از تمكين، چنانكه جزم نمودهامتناع ن
  .)595، 2الاسلام،

له نيست چرا كه پذيرش حق حبس أگو اينكه عموم  فقهاء بر اين نظرند و مخالفي در مس
براي زن در مهر مؤجل عملاً خلاف مقتصاي عقد بوده و نقض غرض از آن است و اصولاً پذيرش 

اي بر پذيرش اسقاط حق حبس از سوي زوجه دانست؛ چه  توان قرينه مهر مؤجل از سوي زن را مي
پذيرد كه فعلاً مهري و  يدهد و م اينكه وي با عقد بضع خود را در تملك و اختيار مرد قرار مي
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؛ خميني، 44، 31؛ نجفي،جواهر،409، 7فاضل هندي،اللثام،(عوضي را نگيرد تا اجل فرا رسد
  .)247؛ حليّ، شرايع الاسلام،537؛ اراكي،كتاب النكاح،230، 2تحريرالوسيله، 

  
اگر مهرمؤجل باشد ولي زن امتناع كند تا اجل فرا رسد آيا حـق امتنـاع    -10
  دارد؟

حق حبس است و اين امر مورد اتفاق  لي گفتيم كه مؤجل بودن مهر مسقطقب در بحث
باشد و قول مخالف را به ابو يوسف از فقهاي اهل ماميه و اكثريت فقهاي اهل سنت ميفقهاي ا

   .)222، 4جزيري،الفقه علي المذاهب ارلاربعه،(اند سنت نسبت داده
چه مهر داراي موعدي باشد و زن صبر الي كه در اينجا مطرح است اينست كه چنانؤولي س

كند تا موعد برسد آيا بعد از رسيدن موعد امتناع كردن جايز است يا خير؟ در پاسخ به اين سئوال 
  .نظرات موافق و مخالفي مطرح شده است

اين حكم موافق به نظر  :دانند و مي فرمايندصاحب جواهر حق امتناع زن را ساقط شده مي
ء جوب بر گردن زن قبل از فرا رسيدن دين ثابت شد و حالا شك داريم، بقااكثريت است چونكه و

كنيم و دليل ديگر اينكه وقتي طرفين توافق كردند بر اينكه وجوب تسليم سابق را استصحاب مي
تسليم يكي از دو عوض متوقف بر تسليم ديگري نباشد پس بناي داد و ستد در اينجا بر اين است 

  .)43، 31نجفي، جواهرالكلام،(اقط باشدكه حق امتناع از زن س
باشد كه صاحب جواهر بعد  له منسوب به شيخ طوسي در كتاب النهايه ميأقول مخالف در مس

عد از حلول بدين صورت كه ب )همان مرجع سابق.(اند از بيان نظر خويش قول مخالف را بيان كرده
ناع داشته باشد و دليل ديگر شود با صورت حال بودن مهر و زن بايد حق امتمدت، مساوي مي

  .اينكه اصل در متعاوضين جواز امتناع از تسليم هست قبل از تسلمّ
-يان دو نظريه اين قول را پذيرفتهنيز ضمن ب )595محقق حلّي،شرايع الاسلام،(صاحب شرايع

سيدن اجل تسليم واجب بود و زيرا قبل از ر. اند كه زن حتي بعد از رسيدن اجل حق امتناع ندارد
ت بر بايست خود را تسليم نمايد وحالا كه موعد فرا رسيده وجوب سابق را كه يقيني اسزن مي

دانند و ديگر اينكه زن به موعد راضي بوده لذا تمكين وجوب دارد اساس اصل استصحاب پايدار مي
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 شود تا تسليم را قبل از فراايت زن به مؤجل بودن مهر موجب ميو رض. قبل از فرا رسيدن موعد
رسيدن موعد واجب بدانيم و بعد از فرارسيدن موعد نيز اگر شك كنيم در اينكه زن حق امتناع دارد 

اند  شود و صاحب كفايه نيز استصحاب حكم سابق را ترجيح داده يا خير وجوب سابق استصحاب مي
  .و نتيجه اين كه زن حق امتناع ندارد

اند كه اگر زن صبر كند تا وعده برسد،  هاينگونه بيان كرد آنگاه ايشان استدلال مخالفين را
است و همانطور كه زن در صورت ) حال بودن مهر(ابتدائي يهرسيده به منزله بي وعد يهوعد

ولي در خاتمه اين بحث قول اول را اشبه . تواند امتناع نمايد حالانيز اين حق را داردحال بودن مي
  .)626همان،(دانندو اقرب به واقع مي

له براي زن حق حبس قائل نيستند؛ أنيز در اين مس )398، 4امامي،حقوق مدني،(ميدكتر اما
  .چه زن امتناع كرده باشد و چه شوهر خود خواستار تمكين نشده باشد

له قائل أمعتقدند كه بايد در مس )75آراد،مهر،تاريخچه،ماهيت و احكام آن،(نبعضي از حقوقدانا
شود مؤجل است و زن حاضر به تمكين نميكه مهر  به تفصيل شد به اين صورت كه بين موردي

و موردي كه مهر مؤجل است اما زن امتناع نكرده وخود مرد خودداري نموده  تا مهر حال شود
  .است

و . بايد بين اين دو صورت فرق گذاشت در صورت اول حق حبس زن را ساقط شده دانست
ا بايد پايدار دانست؛ اين دسته از حقوقدانان در صورت دوم كه امتناع از جانب زن نيست، حق او ر

ساقط شدن حق حبس را در صورت دوم خلاف اصول و قواعدحقوقي دانسته و اصولاً آن را نسبت 
صورت اين مرد است كه اقدام به ضرر خود كرده و دانند چرا كه در اينبه زن يك نوع تحميل مي

  .رسدله منطقي به نظر ميأاين تفصيل در مسقائل شدن به . نبايد نتيجه آن را متوجه زن دانست
  

  حق حبس مرد و موارد سقوط آن -11
؛ 15بحراني،الحدائق الناظره،(برخي از انديشمندان براي مرد، حق حبس قائل نيستند

اي از فقهاء  و حقوقدانان براي مرد  ولي عده .)669كاتوزيان،قانون مدني در نظم حقوقي كنوني،
؛ كاتوزيان، 248، 41؛ نجفي،نكاح و انحلال آن،546اراكي،كتاب النكاح،(دهم حق حبس قائل هستن
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  . )669قانون مدني در نظم حقوقي كنوني،
حال در صورت وجود حق حبس براي مرد در چه مورد و چگونه حق حبس وي ساقط 

  .شود اي به آن مي شود كه اشاره مي
بل از تمكين زن، مرد گردد موردي است كه ق يكي از مواردي كه حق حبس مرد ساقط مي

مهر را به زن بپردازد و همچنانكه كه قبل از اين گفته شد اگر زن قبل از دريافت مهر تمكين كند 
  .حق حبس را از خود سلب كرده است

مورد ديگر زماني است كه مهر حال باشد ولي براي تمكين مهلتي تعيين شده باشد در اين 
 تواند در چنين حالتي تمكين زن را بخواهد چرا كه در تمكينت مرد بايد مهر را بپردازد و نميصور

 مهر، آراد،(امتناع زن از تمكين حق حبس ندارد  مرد به موجب است پس مهلت شده  شرط زن 
  .)78ماهيت و احكام آن،  تاريخچه،

مورد ديگري كه به علماي مالكيه وحنفيه از اهل سنت نسبت داده شده موردي است كه زن 
صورت مرد حق امتناع از ضي يا محبوس بودن قادر به تمكين نباشد كه در اينبه علت مري

. )221، 4جزيري،الفقه علي المذاهب الاربعه،(پرداخت مهر را ندارد و حق حبس او ساقط شده است
  .)45، 31نجفي،جواهر الكلام،(صاحب جواهر در چنين موردي براي مرد حق حبس قائل است

اند اول آنجا كه شوهر قبل از د را در دو مورد ساقط شده دانستهدكتر امامي هم حق حبس مر
و دوم موردي كه براي . م .ق 1086 يهتمكين زن، مهر را به او بپردازد بنابر مستنبط از ماد

اين مورد همانند موردي است كه مهر مؤجل است و در آنجا . تمكين زن مهلت قرار داده باشند
مكين هم موجب سقوط حق حبس شد و مهلت قرار دادن در تيديديم كه حق حبس زن ساقط م

  .)397، 4امامي،حقوق مدني،(شودمرد مي
گردد و مورد كه مواردي كه حق حبس زن ساقط مي در پايان اين بحث لازم به تذكر است

  :باشد و همچنين مورد پيروي قانون مدني قرار گرفته است اين دو مورد استفقها مي اتفاق
  .)م.ق 1085 يهمستنبط از ماد(براي پرداخت مهر اجلي تعيين شده باشد  گاههر -الف
   .)م.ق 1086به موجب مادة (ن مهر خود به اختيار تمكين نمايدهر گاه زن قبل از گرفت -ب

مرد نيز قابل اجرا است به شكلي كه در بالا آمد و ساير مواردي  يهكه در اين دو مورد دربار
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نها پرداختيم و نظريات موافق و مخالف را در مورد آنها بيان داشتيم از كه در اين مبحث به ذكر آ
مسائل فرعي اين بحث بودند كه در قانون مدني به صراحت از آنها ياد نشده است و در بيان فقهاء 

  .باشد هم متفق عليه نمي
زوجين حق حبس باشد، چنانچه هر دو به حق حبس تمسك پيدا  يكه براحال درصورتي

اه حل اين است كه مهر را نزد شخص موثق و يا حاكم به وديعت گذاشته و زوجه خود را به كنند ر
تسليم زوجه درآورده و تمكين نمايد و سپس مهر را به او تحويل دهند همانگونه كه در حق حبس 

شود و فقها هم براي حق حبس در نكاح اينگونه  بيع و امثال آن همين راه حل قانوني اعمال مي
   .)409، 7؛ فاضل هندي،كشف اللثام،192 ،8شهيد ثاني،مسالك،(ندا گفته

اند كه زوجه اجبار به تمكين شده و سپس مرد اجبار به  اي از فقها بر اين عقيده البته عده
  .)45، 31نجفي،جواهر الكلام،(شود تسليم مهر مي

  
  گيري و اظهار نظر نتيجه -12

  :جه گرفت كهتوان نتي از آنچه در اين مقاله بيان شد، مي
اند  خصوص زوجه مطرح كردهگرچه فقهاء عمدتاً درحق حبس يكي از حقوق زوجين بوده  -

توان آن  و قانون مدني هم در همين مورد به كار برده است ولي از وحدت ملاك و روح قانون مي
  .را به زوج هم سرايت داد همانگونه كه مشهور فقهاء بر اين نظر هستند

س در نكاح همانند قاعده عمومي در حقوق قابل اسقاط است و با علاوه بر اينكه حق حب -
شود و اين سقوط  شود، مواردي هم هست كه حق حبس ساقط مي اسقاط من له الحق ساقط مي

 .آثار خاص خودش را دارد

شود ولي حق زوجه در مطالبه  با تمكين زوجه قبل از گرفتن مهر حق حبس ساقط مي -
 .مهر به جاي خود باقي است

گردد و  انچه زوج از پرداخت مهر ناتوان و معسر بود، حق حبس زوجه ساقط نميچن -
 .تواند از تمكين خودداري كند تا مهر خود را بگيرد همچنان زوجه مي

تواند تا استيفاي كامل  رود و كماكان مي با تأديه ناقص مهر حق حبس زوجه از بين نمي -
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 .مهر از ايفاي وظايف خويش استنكاف كند

 . باشد ن به تسليم خود، مسقط حق حبس زوجه نمياجبار ز -

 .چنانچه زوجه از تمكين معذور بود مانند مرض يا حبس باز حق حبس دارد -

در مهر مؤجل زوجه حق حبس ندارد از وظايف خود در مقابل شوهر استنكاف كند تا مهر  -
موظف به شود و  و اگر زوجه تمكين ننمود تا مهر حال شد، حق حبس وي ساقط مي. حال شود
 .باشد تمكين مي

تواند تسليم مهر  اي از فقها و حقوقدانان داراي حق حبس است و مي مرد هم به نظر عده -
را موكول به تمكين زن نمايد و در صورت اختلاف بايد مهر نزد حاكم يا شخص موثقي توديع 

 .شده تا پس از تمكين به زوجه تسليم شود

مانند اينكه مرد به اختيار خود قبل از  شود حق حبس زوج هم در مواردي ساقط مي -
تمكين زوجه مهر را پرداخت نمايد يا اينكه مهر به صورت حال ولي براي تمكين اجل و مهلت 

 .تعيين شده باشد

 يهنعقاد عقد صرفاً مبادلخلاف ساير عقود هدف از اره كرد كه هر چند در عقد نكاح بربايد اشا
لي در عقد نكاح ايجاد يك زندگي مشترك بر اساس تفـاهم  باشد بلكه هدف اساسي و اصكالا نمي

هـاي مـادي باشـد تـا     بايست بنيان خـانواده دور از آلايـش  باشد و اساساً ميحسن همزيستي مي و
وجـود مهـر،   (استوار بماند، اما فراموش نشود كه در كنار اين هدف اساسي جنبه فرعي نكاح يعنـي  

  .يد مورد توجه قرار گيردهم با...) زناشويي و  يهتمكين و رابط
معاوضي دانستن عقد نكاح نبايـد جنبـه    فرعي معاوضي يا شبه يهايم كه جنب لذا بر اين عقيده 

  . الشعاع خود قرار دهداصلي و هدف اساسي آن را تحت
همچنين از طرفي ديگر بايد دانست كه قانونگذار قانون مدني، نيز در تدوين مـواد مربـوط بـه    

له عنايت داشته و در تدوين مواد مربوط بـه آن عمومـاً نظـر مشـهور فقهـا را      أمس عقد نكاح به اين
  .مورد توجه قرار داده است
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توان وجود حق حبس را در عقـد نكـاح سسـت كننـده     هر حال با توجه به مراتب فوق نميدر 
ر اساس و بنيان استوار زندگي زناشويي دانست زيرا حق حبس به عنوان ضمانت اجراي پرداخت مه

  . سازدبه فلسفه اصلي عقد نكاح وارد نمياي  به زن و تمكين زن از مرد نبايد لطمه
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